
 

  
  
  
  
  
  
  

  حجاب و مراحل تشريع آن در قرآن

  ∗رقيه صادقي نيري
  ، آذربايجان دانشگاه تربيت معلم،استاديار علوم قرآن و حديث

  )25/02/1389:  تصويب، تاريخ07/12/1388: تاريخ دريافت(

  چكيده
سو، نشان خواهـد داد كـه حكـم          صورت يكجا و همه    كندوكاو در آيات حجاب، به    

شـدن   كـم و بـا گذشـت زمـان و آمـاده        حجاب يكباره اعلام نشده است، بلكه كم      
نازل شده و اين موجب تأثير سـريع ايـن          ) ص(زمينه بر قلب مبارك پيامبر اكرم     

ين مسئله كه زمـان و شـرايط در پويـايي فقـه     ا. حكم و ماندگاري آن شده است   
اسلام تأثير بسزايي ايفا كرده و برخي از احكام، گـاه در گـذر زمـان دسـتخوش                  

صورت كـاربردي در عـصر مـا هـم           تواند به   تغييرات و تحولاتي گرديده است، مي     
تشريع حكم حجاب نياز به بيان فلسفه و ضـرورت آن دارد     . مفيد و كارگشا باشد   

 حجـاب را  ةتواند محـدود  جود در جامعه براي ايجاد امنيت بانوان مي و شرايط مو  
  .تغيير دهد

  . احكامةحجاب، عفاف، شرايط تاريخي، سبب نزول، فلسف: ها كليدواژه

                                                             

∗. E-mail: rsadeghiniri@yahoo.com 
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  مقدمه

ماننـد   هاي زباني بليغ و بـي      اي از حقايق وحياني است كه در قالب          كتاب الهي و مجموعه    قرآن
  .براي هدايت انسان نازل شده است

هاي زمان و زندگي انـسان و شـرايط محـيط،        نگر كه با توجه به واقعيت          كتابي است واقع   قرآن
  .آهنگ بر كشيدن انسان به مقصد اعلي و مقصود والا را داشته و دارد

هـاي معيـشتي خـاص بودنـد،          ها داراي آداب، رفتار، فرهنـگ و ويژگـي          در روزگاري كه انسان   
گسترد، آهنگـي   هايي كه مي كرد و حقايق و آموزه      عرضه مي  قرآن مقررات و قوانيني كه      ةمجموع

 و زندگي انـسان     افكند و ذهن   طرحي نو  حقايق نازل شده بود تا در جامعه          اين. ديگرگون داشت 
 زندگي انـسان اسـت و   ة تصحيح صفحةنگري كه از يك سو در انديش       دين واقع . را ديگرسان كند  

توانـست برآنچـه در جامعـه     يـر، از ايـن روي نمـي   سـونگر و فراگ   از سوي ديگر آييني است همـه      
 اخـلاق،     معـارف،    عقايـد،  ة گـسترد  ة عرضه كرده است، پهن ـ    قرآنآنچه  . گذشت، چشم بپوشد    مي

احكام، تاريخ و معيشت را فراگرفته و ضمن آنكه فطري است، بر بنيـاد فطـرت نيـز نهـاده شـده         
  .است

اي است از    لكه معارف ديني نيز كه مجموعه     تنها اصل اعتقاد به خدا، ب      اسلام معتقد است كه نه    
هاست و براي اينكـه ثابـت كنـد ديـن اسـلام              ها، فطري انسان    ها و نبايد    ها، بايد   ها و نيست    هست

  : برخلاف فطرت نيست، بلكه پاسخ مثبت به نداي فطرت است؛ فرمود

  ). 30: روم (اس علَيهافأََقم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرتَ اللَّه الَّتي فطََرَ النَّ
 كه ي اين دين كن، با همان سرشتي خود را با گرايش تمام به حقّ، به سو       يپس رو 

  . خدا مردم را بر آن سرشته است

ترغيب توجه به فطرت است و رويكرد به فطـرت و نگهبـاني از آن   ة منزل دعوت به دين الهي به   
 فطـري و نجـــات از   ة براي حراست از سـرماي  لذا. همان رويكرد به اسلام و نگهداري از آن است        

) 105: مائـده (»  يا أَيها الَّذينَ آمنوُا علَيكمُ أنَْفُـسكُم      «: پرستي اين پيام را فراز آورد كه        بيگانه
هايتان باشيد، ببينيد جانتان چه       مواظب جان . ايد، به خودتان بپردازيد     كه ايمان آورده   ي كسان يا

  ).250، 4 ج: 1366قمي مشهدي، ( حراست كنيد و آن را رها نكنيد خواهد، از خويشتن مي
هاي هيچ دين و مذهبي چون اسلام تمام ابعاد زندگي انسان را فرا نگرفته                از سوي ديگر آموزه   

است، اسلام تنها به يك سلسله عبادات و اذكار و اوراد و يك رشـته انـدرزهاي اخلاقـي بـسنده                     
هـا و      بندگان را با خدا بيان كرده، خطوط اصـلي روابـط انـسان             گونه كه روابط    همان. نكرده است 

  .حقوق و وظايف افراد نسبت به يكديگر را نيز در اشكال گوناگون تبيين كرده است
ها و    اي همگام با زمان و تحول       شمول و مجموعه    شمول و جهان     كتابي است زمان   قرآنبنابراين  

ايـن  .  نيازهاي زندگي انسان تنظيم شده اسـت راز خاتميت دين اسلام همين است كه باتوجه به      
  .نماياند اصل مهم در تشريع وجوب حكم حجاب به خوبي خود را مي
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توانـد   پژوهـان مـي   سونگرانه، براي اهل نظر و فقـه  هم يكجا و همه كندوكاو در آيات حجاب، آن 
م اجتمـاعي   مه ـةگشا و پر فايده باشد و آنان را در دسـتيابي بـه زوايـاي گونـاگون ايـن گـزار                   ره

  .رهنمون شود
هـا، نـشان خواهـد داد كـه           ترتيب نزول آوردن آيات و دقت و درنـگ روي آن           در كنار هم و به    

شـدن زمينـه، بـر قلـب      كم و با گذشـت زمـان و آمـاده         حكم حجاب يكباره اعلام نشده، بلكه كم      
 تـر ايـن حكـم و        نازل شده است كـه ايـن مطلـب موجـب تـأثير فـزون              ) ص(مبارك پيامبر اكرم  

اينكه زمان و مكان در فقه پوياي اسلام نقش بسزايي ايفا كرده و برخي              . ماندگاري آن شده است   
صورت  تواند به   در گذر زمان دچار تغيير و تحولاتي شده، مي        ) البته با حفظ حد وجوب    (از احكام   

  .گيري بحث بدان خواهيم پرداخت كاربردي در عصر حاضر مفيد و مؤثر باشد كه در نتيجه
سـازد كـه     حجاب، ما را به اين نتيجه رهنمـون مـي  ة در زمينقرآنكنار هم قراردادن آيات     در  

 آن بوده است و ثانياً حكم حجاب      ةسازي مقدماتي و توجيه فلسف      اولاً تشريع حجاب پس از آماده     
  .تواند متفاوت باشد در جوامع مختلف، با حفظ حد واجب، مي

تعمـق بـر   . پـردازيم  ها مـي   نزول و پيامدهاي نزول آن    در اين مقال به زمان نزول آيات، اسباب         
  .تواند راهكارهايي را جهت تقويت حجاب و عفاف ارائه دهد روي اين مطالب مي

  تاريخ نزول آيات حجاب

ابتدا ذكر اين نكته لازم است كه تا پيش از سال پنجم هجري، حجاب بر زنان مسلمان واجـب     
شـدند، بـا مـردان     رسوم آن زمان در جامعه حاضـر مـي  آنان با همان لباس معمول و م    . نشده بود 
  .خوردند نشستند و از يك ظرف غذا مي گفتند و حتي با آنان سر يك سفره مي سخن مي
شـود كـه در آن    جا مانده است به خوبي معلوم مـي      اشعاري كه از روزگار جاهليت به      ةاز مطالع 

گرفتـه و بلكـه در    ت او انجام مـي    عصر، زن از آزادي نصيب داشته و برخي كارهاي مهم به مشور           
طور كلي مناسـبات اجتمـاعي مـرد بـا همـسر       بسياري از كارهاي مرد مشاركت داشته است و به       

  ).35، 1 ج: 1376حسن، (كنيم  خود بهتر از آن بوده كه ما تصور مي
آنچه موجب شد نزول حكم حجاب تا اين زمان به تأخير بيفتد، اين بود كـه از يـك سـوي بـا        

شـد و    پوشش نسبي زنان عرب تا سال پنجم هجري نياز كمتري به اين امر احساس مي            توجه به 
افتاد تا بانوان، خود به حجابي برتر احـساس نيـاز    از سوي ديگر بايد جريانات و حوادثي اتفاق مي      

  : آمده استتاريخ سياسيدر اين زمينه در كتاب . كنند

ياشي و لهو، سـادگي بـدوي و        زنان عرب حجاب داشتند، زن عرب با وجود انتشار ع         
رو پدران بـه دختـران خـود     آزادي را كه از خصائص صحرا است با هم داشت، از اين 

كردند و در موقع انتخاب كنيه مرد را به دختر يا زن يا خـواهرش نـسبت    افتخار مي 
رو   ابوليلي، ابوثبيته و امثـال آن؛ زنـان عـرب بـا مـردان روبـه               : گفتند  دادند و مي    مي
  .شدند كردند و احياناً پيشواي سپاه مي وگو مي ها گفت و با آنشدند  مي
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لباس زنان عرب عبارت از يك شلوار گشاد بـود و پيراهنـي كـه نزديـك گـردن آن                   
هنگـام سـرما    عـلاوه يـك روپـوش تنـگ و كوتـاه كـه معمـولاً بـه             چاك داشت و به   

 كه تـن او  پوشيد رفت لباس ديگر مي  پوشيدند، زن عرب وقتي از خانه بيرون مي         مي
  .كرد كرد و لباسش را از خاك و گل حفظ مي را مستور مي

در روزگـار  . زد بست و آن را بـالاي پيـشاني گـره مـي         سرخود را نيز با دستمالي مي     
-495: همـان (پوشيدند كه تـا سـينه آن چـاك داشـت              جاهليت زنان پيراهني مي   

496.(  

 و شايسته بوده كه حجابي برتـر        )617،  4 ج: 1970علي،  (اما اين پوشش، مناسب نبوده است       
  .از آن داشته باشد

  شرايط تاريخي سال پنجم هجري

 شك و ترديـد و    ةكنند سال پنجم هجري براي پيامبر، دور        اي كه گمان مي     برخلاف تصور عده  
: 1380مرنيـسي،   (هاي نظامي و در نتيجه تضعيف اخلاقيات ساكنان مدينـه شـده بـود                 شكست

 بر آن دلالت دارد كه در سال پنجم هجري، پيـروزي مـسلمين بـر                ؛ منابع و متون تاريخي    )160
هـا بودنـد و    كنانه و اهل تهامه و غطفـان و پيـروان آن   قريش ـ كه همراه با احزاب ديگري از بني 

ــ و نيـز     ) 179،  2 ج: 1404؛ قمـي،    532: تـا   طوسـي، بـي   (رسـيد     تعدادشان به ده هزار نفر مي     
؛ شـيخ مفيـد،     192-191،  2 ج: 1404قمـي،   (اق افتـاد    ها اتف ـ   قريظه و شكست آن      بني ةمحاصر
و در نتيجه اسلام به وضعيتي از تثبيت تبديل شده بود كه تا حدود زيـادي                ) 111،  1 ج: 1413

لذا در ايـن سـال لازم بـود كـه برخـي             . زمينه براي ايراد و اشكال غير مسلمين از بين رفته بود          
اين سـال ازدواج پيـامبر بـا زينـب بنـت جحـش،           عنوان مثال در     به. احكام مهم اسلام بيان شود    

ايـن ازدواج بـه يكـي از رسـوم     . گيرد صورت مي)  پيامبرةپسرخواند( زيد بن حارثه  ةهمسر مطلق 
كه در آن زمان در ميان اكثـر جوامـع معمـول بـود خـط                ) پسرخواندگي(» تبنّي«جاهلي به نام    

نسبي، خويشاوند شـمرده و آثـار       بطلان كشيد؛ رسمي كه در آن فرزند خوانده را همچون فرزند            
ميان فرزند خوانده و كسي كه او را به فرزندي          : ساختند  مختلف خويشاوندي را بر آن مترتب مي      

شـد    شد و ساير احكام و حقوق خويـشاوندي ديگـر هـم اجـرا مـي                 پذيرفت، توارث برقرار مي     مي
  ).275، 16ج: 1417طباطبايي، (

اي به نام زيد داشـت كـه او را زيـد بـن                خوانده  ي پسر قبل از بعثت و پيامبر    ) ص( پيامبر اكرم 
خواندند، دين اسلام و تعاليم درخشان اسلامي ـ كه همواره ناظر به واقعيات و حقـايق    محمد مي

هـاي موجـود در    است ـ سنت فرزندخواندگي را لغو و ابطال كرد و مقرر شد تمامي فرزندخوانده 
هاي واقعي خود خوانده شوند نه به نـام پدرخوانـده يـا    زمان تشريع اين احكام، به نام پدر و مادر        

  ).198: 1409ترمانيني، (مادر خوانده 
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  :فرمايند در اين زمينه خداوند در آيات قرآني مي
ما جعلَ أَدعياءكُم أَبناءكُم ذلكُم قوَلُكُم بأَِفوْاهكُم و اللَّه يقُـولُ الْحـقَّ و هـو يهـدي               و  

لَ ادعوهم لĤبائهمِ هو أقَْسطُ عندْ اللَّه فإَِنْ لَم تعَلَموا آباءهم فإَخِوْانُكُم في الـدينِ و        السبِي
ُيكموال5-4: احزاب (م (  

شما قرار نداده است، ايـن گفتـار شـما بـه زبـان شماسـت             ) واقعي(پسرخواندگانتان را پسران    
) نـام (آنـان را بـه   . كنـد  به راه راسـت هـدايت مـي   ) ست كه ( و اوگويد خدا حقيقت را مي   ) ولي(

شناسـيد پـس بـرادران     تر است و اگر پدرانشان را نمي  پدرانشان بخوانيد، كه اين نزد خدا عادلانه      
  .ديني و موالي شمايند

 ةآنگاه جهت نسخ واقعي اين رسم جاهلي، خداوند به پيامبرش فرمود كه با زينب همسر مطلق               
طوسـي،  (زدواج كند و با اين كار تحريم ازدواج با همسر پسرخوانده نيز فسخ شد               زيد بن حارثه ا   

  ).345-344، 8 ج: تا بي
هدف از گزارش اين مطلب در اين جايگاه اين است كه اگر اسـلام در قـرن پـنجم هجـري در            

يانـاً  گونه مـسائل را كـه اح    نگر، بيان اين     واقع قرآنحتم    برد به   سر مي  وضعيت بحراني و متزلزل به    
كـرد؛ لكـن    كرد، به فرصت و جايگاه ديگري واگذار مـي  تراشي افراد ايجاد مي    موجباتي براي بهانه  

 مناسبي براي طـرح مطالـب مهـم اسـلامي      ةرسد كه سال پنجم هجري فرصت و زمين    نظر مي  به
  .بوده است

هـا    آنحال با بيان مقدمات مذكور به مراحل نزول آيات حجاب، سبب نزول و پيامدهاي نزول                
  :كنيم اشاره مي

  ):ص(  نخست، حجاب اختصاصي همسران پيامبرةمرحل. 1

گفتيم كه تا پيش از سال پنجم هجري بر زنان مسلمان واجب نشده بـود كـه حجـاب داشـته        
  . احزاب اين مطلب تشريع شدةباشند؛ در سال پنجم هجري ابتدا در سور

 ـ          ةسور  اسـت  قـرآن  ةزول نـودمين سـور   احزاب به ترتيب مصحف، سي و دومين و به ترتيـب ن
  ).1248، 2 ج: 1381خرمشاهي، (

اي است كه در مدينه        احزاب چهارمين يا پنجمين سوره     ةبه اتفاق دانشمندان علوم قرآن، سور     
  ).43 و 41، 1 ج: 1411سيوطي، (نازل شد ) ص( بر پيامبر اكرم

و : نـازل شـد   ) ص( ابتدا حكم حجاب در آيه زير به صورت حكم اختصاصي بر همسران پيامبر            
: احـزاب  ( إِذا سألَْتُموهنَّ متاعاً فسَئلَُوهنَّ منْ وراء حجابٍ ذلكُم أَطْهرُ لقلُُوبِكُم و قلُُـوبِهنِ            

هـاي    چيزي خواستيد از پشت پرده از آنان بخواهيـد؛ ايـن بـراي دل             ) پيامبر(؛ چون از زنان     )53
  .تر است هاي آنان پاكيزه شما و دل
هاي مختلف را ذكـر كـرده اسـت ـ نقـل       ول آيه را از قول ابوالفتوح رازي ـ كه ديدگاه سبب نز

  : كنيم مي
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  سـبب آن بـود كـه    : انـد، انـس بـن مالـك گفـت      در سبب نزول آيه اخـتلاف كـرده      
برفت و نزديك آن    ) مقصود ازدواج پيامبر با زينب است     (زني كرده بود،    ) ص( رسول

ون از آنجا بيـرون آمـد جمـاعتي آهنـگ آن وجـود      زن رفت و ساعتي مقام كرده چ    
وقـت بـه حجـره     داشتند به ديدار رسول، رسول را از آن كراهت آمد كه ايـشان بـي           

عمر يك دوبـار  : بعضي ديگر گفتند. رسول آمدند، خداي تعالي آيت حجاب بفرستاد      
يا رسول االله اگر بفرموديت تا زنـان تـو محجـب شـدندي بهتـر بـودي، آيـت         : گفت

 ةسبب آن بـود كـه روزي جمـاعتي بـه حجـر            : بعضي دگر گفتند  . رود آمد حجاب ف 
حاضر بودند و او بفرمـود تـا طعـامي پـيش آورنـد در      ) ص( عايشه پيش رسول خدا 

داد و دسـت آن   آورد، چيزي به كـسي مـي      شد و طعام مي     آمد و مي    ميانه عايشه مي  
جاب فرسـتات   مرد بر دست او آمده رسول خدا را خوش نيامد، خداي تعالي آيت ح             

  ).14، 16 ج: 1398رازي، (

  : كتب تفسيري نيز سبب نزولي مشابه، براي آيه ذكر شده استةدر بقي

مـشغول خـوردن    ) ص( مـن بـا پيـامبر     : مجاهد از عايشه روايت كـرد كـه او گفـت          
او را طلبيـد و مـشغول       ) ص( سـپس پيـامبر   . بوديم كه عمر بر ما گذشـت      » عيس«

 ةچه كردي؟ پس آي : شت من خورد و پيامبر فرمود     خوردن شد ناگاه انگشتش به انگ     
  ).164، 20 ج: 1406طبرسي، (حجاب نازل شد 

  انعكاس اين دستور 
بلافاصـله  ) ص( رسد كه همسران پيـامبر  از قرائني كه در كتب تفسيري آمده است، به نظر مي  

  :بر اين دستور مهم گردن نهادند و به راحتي آن را پذيرفتند
كردند و آن حضرت هفـت روز در   توقف نمي) ص( اصحاب در خانه پيامبرپس از نزول اين آيه    

 صـبح شـد    چون.بردندسلمه تشريف   امةمنزل نزد زينب بنت جحش ماندند و شب هفتم به خان        
دانست كـه اميرالمـؤمنين پـشت در اسـت،          ) ص( در خانه آمد و آهسته در زد، پيغمبر       ) ع(  علي

 بـه  ) ص( اد و در بـاز كـردن در خانـه تعلـل كـرد، پيـامبر       در را تشخيص ند   ةسلمه كوبند   ولي ام
در را باز كن   : سلمه فرمود   ام .فرمايـد  در اين آيه كه نازل شده خداوند مي  : سلمه عرض كرد    ام :» و

، چه لزومـي دارد كـه مـن در را بـاز كـنم؟      »إِذا سألَْتُموهنَّ متاعاً فَسئلَوُهنَّ منْ وراء حجابٍ  
) ص( پيـامبر اكـرم  . زند سؤال كنم و بـه عـرض برسـانم            منظور كسي را كه در مي      اجازه فرماييد 

كسي كه پشت در خانه اسـت،  .اطاعت امر رسول خدا اطاعت فرمان خداست  : متغير شد و فرمود   
كردن در داخـل    شـود و پـس از بـاز          اجازه وارد نمي   دوست خدا و رسول خدا است و هرگز بدون        

دانست كه پشت در چه كسي است، جز اينكـه نعـت و           رفت و نمي  سلمه به طرف در       ام. شود  نمي
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مرحبا مرحبـا بـه كـسي كـه خـدا و رسـول خـدا او را             : گفت  مدح رسول را شنيد و خود نيز مي       
  .دوست دارند و او نيز خدا و رسول او را دوست دارد

مه سـل   بـه ام  ) ص( رسـول خـدا   . سلمه نيز پوشش به سر كرد و وارد شد          داخل شد ام  ) ع( علي
او . سلمه بدان و آگاه باش گوشت اين علي گوشت من و خـون او خـون مـن اسـت                     اي ام : فرمود

 هارون است نسبت به موسي جز ايـن كـه پـس از مـن پيـامبري نيـست،          ةنسبت به من به منزل    
اسـت  ...  طالب، اميرالمـؤمنين و سـيد المـؤمنين و    سلمه بشنو و آگاه باش كه اين علي ابن ابي   ام
سلمه در گشودن در نشانگر تسليم او به حكـم موجـود در    تأخير ام). 483، 2 ج: 1415بحراني،  (

  .باشد آيه مي
دسـتوري، چـون      من در پيش رسول رفتمي بـي      : ثابت البناني گفته است كه انس مالك گفت       

همانجا بـاش  : رسول آواز پاي من شناخت گفت. آيت حجاب آمد، و من ندانستم، خواستم تا روم       
  ).14: 16 ج: 1398رازي، (د كه تو را در اينجا نشايد آمدن مگر به دستوري كه آيتي آم

كس را روا نبـود در زنـي از زنـان             بعد از آيت حجاب، هيچ    :  است كه  كشف الاسرار و در تفسير    
  ).83، 8 ج: 1363ميبدي، (نقاب  رسول نگريستد اگر در نقاب بودي يا بي

  :كند ه حجاب كاملاً مشخص ميرا ب) ص( روايت زير پايبندي همسران پيامبر

و عنده ميمونـه، فأقبـل   ) ص( كنت عند النبي: سلمه ـ رضي االله عنها ـ قالت   عن ام
يـا رسـول االله، ألـيس أعمـي     : مكتوم، و ذلـك بعـد أن أمرنـا بالحجـاب، فقلنـا      ام  ابن

  افعميا و إن أنتما؟ ألستما تبصرانه؟: لايبصرنا؟ قال
 بـودم و ميمونـه نـزد او بـود،          ) ص( نـزد پيـامبر    مـن : سلمه نقل شده كه گفـت       از ام
حجاب برگيريد، گفتـيم يـا      : مكتوم آمد و آن پس از دستور حجاب بود، فرمود           ام  ابن

 كـه كـور     شـما دو نفـر    : بينـد، فرمـود     رسول االله آيا او كور نيست؟ او كه ما را نمـي           
: 1366؛ قمي مشهدي، 297، 4 ج: 1415عروسي حويزي،  (بينيد نيستيد و او را مي    

  .)1424، 1ج 

داشتن حجـاب را در مقابـل مـردان ديگـر پذيرفتـه             ) ص( ناگفته پيداست كه همسران پيامبر    
  .كنند بودند كه در اينجا اين سؤال را در مورد مرد نابينا مطرح مي

ذلكُـم أَطْهـرُ لقلُُـوبِكمُ و    «: كنـد   آن را چنين بيان مية در تشريع حكم حجاب، فلسف     قرآن
اين قاعده و علت عموميـت دارد و        . تر است   ؛ اين عمل به پاكي قلب شما و آنان نزديك         »قلُوُبِهنِ

توان گفت خداوند طهارت و پاكي را براي زنان پيامبر خواسته است              آيا مي . بر زنان پيامبر نيست   
توان گفت طهارت و پاكي روان بـراي مـردان و زنـان آن دوره                 كند؟ آيا مي    و از ديگران دريغ مي    

 ج: 1965قرطبـي،  (رو، ايـن دسـتور عموميـت دارد      بوده اما امروز مطلوب نيست؟ از اين مطلوب
هرچند اين طهارت و پاكي بـراي زنـان پيـامبر بـه لحـاظ موقعيـت اجتمـاعي آنـان                     ) 227،  14

معنـاي حـبس زنـان در        گفتن از وراي حجاب بـه      البته بايد توجه داشت كه سخن     . شديدتر است 
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 بلكـه يـك سـنت       ،معناي نـوع لبـاس، هـم مربـوط نيـست           وشش به خانه نيست و همچنين به پ     
اي از آنـان داشـتند از    دارد كه مردان وارد جايگاه زنان نشوند و اگر خواسته    خانوادگي را بيان مي   

تعبيـر ديگـر، بـه مكـاني كـه زنـان زنـدگي                بـه  .)171: 1374مطهري،  (پشت ديوار تقاضا كنند     
تن ندارند، نبايد سرزده وارد شد، بلكه بايـد از پـشت    طور طبيعي پوشش رسمي بر       كنند و به    مي

تـن كننـد و از آن مكـان          بلي اگر لباس و پوشش رسمي به      . در يا ديوار با آنان ارتباط برقرار كرد       
پرسـيدند و پيـامبر     پيامبر از زنـان وي مـسئله مـي   ة ديگر اين منع نيست، لذا صحاب    ،بيرون آيند 

پرسـش از   «ها همه شاهد است كـه مقـصود از            اين...  ردب  ها همراه خويش مي     زنانش را در جنگ   
  .چيست» وراي حجاب

هاي شما و ايشان، گرچه با حكم استحبابي منافات ندارد، ولـي ظهـور امـر را       تعليل پاكي قلب  
سازد، چراكه اين نـوع تعليـل در احكـام واجـب              در وجوب متزلزل نمي   ) »فاسئلوهن «ةدر جمل (

  ).402-401، 17 ج: 1374كارم شيرازي، م(ديگر نيز احياناً آمده است 
كند كه حجاب يك امر شخصي و فـردي اسـت،     دلالت برآن نمي  )  حجاب ةبيان فلسف (اين امر   

 بردارنـد،    حجاب در جوامع گامةبلكه بيانگر اين مطلب است كه بايد متوليان امر براي بيان فلسف    
تـدا مقـدماتي را بيـان كـرده       براي تشريع ايـن حكـم، اب       قرآنكه روش قرآني چنين است؛        چنان

هـا شـأن       شريفه، آيات ديگري نازل شده است كه در آن         ةاست، به اين صورت كه در همين سور       
در صورت رعايت تقواي الهي، از شأن زنان ديگر برتـر دانـسته شـده و بـه                  ) ص( همسران پيامبر 

 مـردان بـا نـاز و       ها مگر براي كاري ضروري خارج نشده و بـا           ها دستور داده شده كه از حجره        آن
  :سان دوران جاهليت نخستين خود را نيارايند كرشمه سخن نگويند و به

         ع يا نساء النَّبِي لسَتُنَّ كأَحَد منَ النِّساء إِنِ اتَّقَيتُنَّ فلاَ تخَْضَعنَ بِالْقَولِ فَيطْمـ
نَ في بيوتكُنَّ و لا تَبرَّجنَ تَبرُّج       الَّذي في قلَْبهِ مرَض و قُلْنَ قَولاً معروُفاً و قَرْ         

  )33-32: احزاب... (  الجْاهليةِ الأْوُلى
نيستيد، اگر سـر پـروا داريـد      ) ديگر(يك از زنان     اي همسران پيامبر شما مانند هيج     

پس به ناز سخن مگوييد تـا آنكـه در دلـش بيمـاري اسـت طمـع ورزد و گفتـاري                      
هاي   ايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زينت        ه  شايسته گوييد و در خانه    

  .خود را آشكار مكنيد

 56 ة آن را بيان كرده كه اين مطلب به سود شما و مردان شماست و آنگاه در آي                 ةسپس فلسف 
حكـم پـدران و بـرادران و    : سؤال مقدري را كه ممكن بود از جانب برخي از افراد مطرح شود كه           

  :دهد كه باره چيست؟ پاسخ مي ر اينپسران و زنان ديگر د
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جناح علَيهِنَّ في آبائهِنَّ و لا أبَنائهِنَّ و لا إخِْوانهِنَّ و لا أبَناء إخِـْوانهِنَّ و لا                  لا
ه كـانَ               أبَناء أخََواتهِنَّ و لا نسائهِنَّ و لا ما ملَكَت أَيمانهُنَّ و اتَّقينَ اللَّه إِنَّ اللَّـ

  )56: احزاب( ء شهَِيدا  كلُِّ شَي على
بر زنان در مورد پدران و برادران و پسران و پسران برادران و پسران خواهران و زنان          

و بايد از خدا پروا بداريد كه       ) كه ديده شوند  (و بردگانشان گناهي نيست     ) همكيش(
  .خدا همواره بر هر چيزي گواه است

  : دوم حجابةمرحل. 2

هاي لازم، و پـس از آنكـه بـانوان      سازي  ن حكم حجاب براي همسران پيامبر و زمينه       پس از بيا  
هـا نيـز ارزش و مقـام همـسران پيـامبر را داشـتند؛                كردند كه اي كاش آن      ديگر در دل آرزو مي    

  :كند دنبال سبب نزول ديگري، حكمي ديگر را براي حجاب بيان مي خداوند به

    َأزقُلْ ل ا النَّبِيهـنْ           يا أَيهِنَّ ملـَيينَ عنـدينَ ينْـؤمالْم ساءن و كناتب و ِواجك
: احـزاب (  أَنْ يعرَفْنَ فَلا يؤذَْينَ و كانَ اللَّه غفَُوراً رحيمـاً      جلابِيبهِِنَّ ذلك أدَنى  

59(  
هـاي خـود را بـر خـود           اي پيامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو، پوشش           

بـه  (ر گيرند، اين براي آنكه شناخته شـوند و مـورد آزار و اذيـت قـرار نگيرنـد                    فروت
  . مهربان استةتر است، و خدا آمرزند نزديك) احتياط

  :در سبب نزول آيه آمده است

يخرجن بالليل لحاجتهن و كان ناس من المنـافقين         ) ص( كان نساء النبي  «
 ـ         انـا نفعلـه    : الوايتعرضون لهن فيؤذين، فشكوا ذلك فقيل للمنـافقين، فق

، 22 ج: 1412؛ طبـري،    221،  5 ج: 1411: سـيوطي ( .»بالاماء، فنزلت هذه الآيه   
33(  

رفتنـد و جمـاعتي از    زنان پيامبر شبانه براي رفع حاجات خود از خانـه بيـرون مـي            
كردند، از اين مطلب گله كـرده و   شدند، و آنان را اذيت مي     منافقان متعرض آنان مي   

ما اين كار را با كنيزان انجام مي دهـيم، آنگـاه          : ند، آنها گفتند  وقتي به منافقان گفت   
  .اين آيه نازل شد
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ها، كـه بـراي       شب. خواندند  نماز مي ) ص( زنان براي مسجد خارج شده و پشت سر رسول خدا         
هـا را اذيـت    نشـستند و آن     هـا مـي     شدند، جوانان در راه آن      خواندن نماز مغرب و عشاء خارج مي      

  .)همان(شدند؛ لذا خداوند اين آيه را نازل كرد  ها متعرض مي كردند و به آن مي
هاسـت    با توجه به ضرورت ايجاد امنيت توسط زنان كه به نفع خود آن         قرآندر اين مرحله نيز     

  .دهد كه در امر پوشش مراقبت بيشتري نمايند ها دستور مي به آن
حجاب نسبت به زنان آزاده قبل      اند كه حكم      هرچند برخي از تفاسير از اين آيه استنباط كرده        

مكـارم  ( مذكور شـد  ةاز اين نازل شده بود، اما تساهل برخي از زنان نسبت به آن موجب نزول آي       
رسد كه اولاً آيه به پوششي نسبي كه قبلاً موجـود             ؛ اما به نظر مي    )349،  13 ج: 1374شيرازي،  

  كـه حكـم حجـاب همـسران         قبـل    ةبوده اشاره كرده اسـت و ثانيـاً زنـان ديگـر از محتـواي آي ـ               
  .را مطرح ساخته است، داشتن پوشش مختصري را برخود لازم ديدند) ص( پيامبر

) ص(  قبلي، پس از نزول آيه، حكم وجوب ستر از جانب پيـامبر ةدر اين مرحله نيز چون مرحل     
بيان شده و براساس مدارك و شـواهد زنـان خـود را ملـزم و پايبنـد بـدان دانـستند چنانكـه از                

لمه نقل شده است كهس ام:  
 الانـصار كـان علـي رؤوسـهن      خرج نساء »يدنينَ علَيهنَِّ منْ جلابيِبِهنَِّ«لما نزلت هذه الآيه    

  ).231، 5 ج: 1411سيوطي، (الغربان من السكينه و عليهن اكسيه سود يلبسنها 
 انـصار طـوري از خانـه بيـرون         زنان» يدنينَ علَيهنَِّ منْ جلابِيبِهنَِّ   «: وقتي اين آيه نازل شد    

هايي چون چادرهاي سياه بر خود        شدند كه گويي كلاغ سياه بر سرشان نشسته است و لباس            مي
  .پوشانده بودند كه سراپايشان را فرا گرفته بود

  :مرحله سوم، حجاب برتر. 3

        كذل مهفظَُوا فُروُجحي و مِصارهَنْ أبغُضُّوا مينَ ينْؤملْمكى قلُْ لَأز      إِنَّ اللَّه مَله 
خبَِيرٌ بِما يصنَعونَ و قُلْ للْمؤمْنات يغْضُضْنَ منْ أبَصارهِنَّ و يحفظَْنَ فُروُجهنَّ            

وبِهِنَّ و لا      و لا يبدينَ زِينَتَهنَّ إِلاَّ ما ظهَرَ منْها و لْيضْربِنَ بخُِمرهِنَّ علـى              جيـ
ولَتهِنَّ أوَ أبَنـائهِنَّ أوَ أبَنـاء               يبدينَ زِ  ينَتَهنَّ إِلاَّ لبعولَتهِنَّ أوَ آبائهِنَّ أوَ آباء بعـ

              لَكَتما م َهِنَّ أوسائن َهِنَّ أوي أخََواتنب َهِنَّ أوي إخِْواننب َهِنَّ أوإخِْوان َهِنَّ أوولَتعب
  نَّ أوَِ التَّابِعمانُهـروُا             أَيْظهي ينَ لـَمنَ الرِّجالِ أوَِ الطِّفلِْ الَّذةِ مبي الإِْررِ أوُلينَ غَي

 عورات النِّساء و لا يضْربِنَ بأَِرجلهِنَّ ليعلمَ ما يخْفينَ منْ زِينَتهِنَّ و تُوبوا   على
لَّكُمنُونَ لَعْؤما الْمهيعاً أَيمج ونَإِلَى اللَّهحْ31-30: نور(  تُفل(  

تـر    ورزند كه اين براى آنان پاكيزه      ي ديده فرو نهند و پاكدامن     :به مردان با ايمان بگو    
ديدگان خود را از    : و به زنان با ايمان بگو      .كنند آگاه است   است زيرا خدا به آنچه مى     

داننـد  فرو بندند و پاكدامني ورزند و زيورهاي خـود را آشـكار نگر            ) از هر نامحرمي  (
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) فـرو (و بايد روسري خود را بر گردنِ خـويش          . از آن پيداست  ) طبعاً(مگر آنچه كه    
اندازند، و زيورهايشان را جز براي شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانـشان يـا               
پسرانشان با پسران شوهرانـشان يـا برادرانـشان يـا پـسران برادرانـشان يـا پـسران                   

) از زن(ود يا كنيزانشان يـا خـدمتكاران مـرد كـه      خ) همكيش(خواهرانشان يا زنان    
اند، آشـكار نكننـد و        هاي زنان وقوف حاصل نكرده      نيازند يا كودكاني كه بر عورت       بي

دارنـد   نكوبند تـا آنچـه از زينتـشان نهفتـه مـي      ) اي به زمين    به گونه (پاهاي خود را    
نيـد، اميـد كـه      به درگاه خدا توبه ك    ) از مرد و زن   (اي مومنان، همگي    . معلوم گردد 

  .رستگار شويد

طور تقريبي در سال هشتم هجري نازل شده است، زيرا ايـن سـوره بعـد از سـوره        نور به  ةسور
 قرآن ةنصر ـ كه در سال هشتم هجري نازل شده ـ نازل شد و به ترتيب نزول صد و دومين سور  

  ).1243، 2 ج: 1381، خرمشاهي(است 
: ين نتيجه رسيد كه نور پس از احزاب نازل شـده اسـت  توان به ا ها نيز مي   از برخي سبب نزول   

قرعه كشيد و   ) ص(كند كه رسول خدا     عايشه نقل مي  ) تهمت زنا به عايشه   ( افك   ةدر جريان قضي  
 حجـاب بـود     ةقرعه به نام من در آمد و مرا به دنبال خود بـرد و ايـن رخـداد پـس از نـزول آي ـ                       

  . نور آمده استة آيات سورماجراي افك در). 319-318: 1420واحدي نيشابوري، (
  : آمده است30 ةدر سبب نزول آي

 و كان النساء يتقنعن خلـف آذانهـن فنظـر           استقبل شاب من الانصار إمراة بالمدينة     
 فلما جازت نظر اليها و دخل في زقاق قد سماه ببني فلان و جعـل  ةاليها و هي مقبل  

هـه فلمـا مـضت    ، فـشق وج  هينظر خلفها و اعترض وجهه عظم في الحائط او زجاج ـ         
و االله لآتـين رسـول االله و لأخبرنـه،        : المراة فإذا الدماء تسيل علي صدره و ثوبه فقال        

: بهذه الآيـه ) ع( ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل: قال له) ص(فلما رآه رسول االله . فأتاه
»     مِصاره  ـ  521،  5ج  : 1365كلينـي،   (» ...قُلْ للْمؤمْنينَ يغُضُّوا منْ أبَـ ي،  ؛ بحران

  )58، 4ج : 1415
هـا را پـشت       زنـان در آن زمـان مقنعـه       . رو شد   در مدينه جواني از انصار با زني روبه       

انداختند، جوان نگاه به آن زن دوخت و او همچنان بـه راه خـود ادامـه                   ها مي   گوش
كرد و او راه خود را  ي كه زن از برابر وي رد شد، باز به آن زن نگاه مي         مهنگا. داد  مي

اي شـد ـ كـه حـضرت نـام كوچـه را ذكركـرد ـ و          داد تـا داخـل كوچـه    ادامـه مـي  
اي كه در ديوار بود، صـورت         كرد، استخوان يا شيشه     سر نگاه مي   كه به پشت   همچنان

هنگامي كه زن از جلو چشمش ناپديد شد، به خود آمد و ديد كه خون      . وي را دريد  
  د، نـزد رسـول     بـه خـدا سـوگن     : پيش خـود گفـت    . اش جريان دارد    بر لباس و سينه   
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آمـد و   ) ص( هنگامي كه نزد پيـامبر    . كنم  روم و او را از واقعه آگاه مي         مي) ص( خدا
اين چه حالتي است؟ جـوان داسـتان را بـراي           : حضرت او را به آن حال ديد، فرمود       

اي رسـول مـا بـه       : گاه جبرئيل بر پيامبر نازل شد با اين آيـه          حضرت باز گفت و آن    
  ... را فرو نهند و هاي خود چشم: مؤمنان بگو

توان استنباط كرد كه اولين آياتي كـه در تـشريع كامـل حجـاب و بيـان       از اين شأن نزول مي   
  . نور استة نظر نازل شده آيات سورةمحدود

: يرحم االله المهـاجرات الأولـي بمـا أنـزل االله          : ، أنها قالت  )ص( عن عايشه زوج النبي   
، 18 ج: 1412طبرسـي،   (» مرنشققن اكثف مرو طهن فاخت    ...  وليضربن بخمرهن 

95.(  
رحمت خدا بر زنان مهاجر پيشگام باد هنگامي كه خداوند فرمـان حجـاب را نـازل                 

هاي پشمين خود را برش داده و با آن سر و گردن خـود را           ترين پوشش   كرد، ضخيم 
  .پوشاندند

: گفـت و نيز از سيوطي نقل شده كه نزد عايشه از برتري زنان قريش سخن بـه ميـان آمـد، او            
 قـرآن اند اما به خدا قسم من در پايبندي به كتاب خـدا و ايمـان بـه          زنان قريش صاحب فضيلت   

) 31: نـور (»  جيـوبِهنَِّ  و لْيضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على «ةوقتي آي ـ. كسي را برتر از زنان انصار نديدم      
آن هر يك از زنان بـا لبـاس   ها بر زنان خود خواندند، بعد از      نازل شد و مردان اين آيه را در خانه        

پوشاندند، آنان وقتي صبح پشت سر رسول خدا به نمـاز             هاي صورت خود را مي      خود، سر و كناره   
كـردي بـر سـر آنـان كـلاغ        اي كه خيال مي     ايستادند سر و گردن خود را پوشانده بودند، به گونه         

  ).42، 5 ج: 1404سيوطي، (نشسته است 
و توسط خـود  ) ص( آيات، حكم حجاب در زمان خود پيامبر    پس باز هم بلافاصله پس از نزول        

  .او تشريع شد كه زنان چنان واكنشي را از خود نشان دادند
فقها و مفسران مفاد آيات را بـر وجـوب پوشـش خـاص بـراي زنـان در برابـر مـردان نـامحرم            

  ).360، 2 ج: 1404حسيني جرجاني، (اند  دانسته
  :كند تأييد ميهاي موجود اين مطلب را  و نيز روايت

ساختن تمام بدن براي زوج رواسـت و سـر و            نمايان: آمده است ) ص( در روايتي از رسول خدا    
توان در برابر پسر و برادر آشـكار كـرد، امـا در برابـر نـامحرم بايـد از چهـار پوشـش          گردن را مي 
 روي تـر از روسـري كـه بـر      پوششي وسيع (، جلباب   )روسري(، خمار   )پيراهن(درع  : استفاده كرد 

  ).520، 5 ج: 1406طبرسي، ) (چادر(، ازار )افتد سينه مي
روا نيست زني كه به دوران عادت ماهانه رسيده اسـت مـوي جلـوي سـر و گيـسوان خـود را                       

با جـابر بـن عبـداالله انـصاري بـه خانـه       ) ص( در روايت ديگري آمده است كه پيامبر. آشكار كند 
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من و كسي كـه همـراه مـن اسـت     : است و فرمود   ورود خو  ةاجاز) ص( پيامبر. رفتند) س( فاطمه
قسمت اضافه روپـوش را بـر       : روسري بر سر ندارم، پيامبر فرمود     : فرمود) س( وارد شويم؟ فاطمه  

، 5 ج: 1365كلينـي،   (وارد شـدند    ) س( سر خود بيانداز و بعد پيامبر و جـابر بـر حـضرت زهـرا              
528.(  

ه خود را با وضعيت جديد تطبيـق نـداده          آيد كه زناني ك     مي  از محتواي برخي روايات چنين بر     
  .بودند مورد ايراد و اعتراض افراد قرار گرفتند

دختر عبداالله بن طفيل كه برادر مادري من بود در حالي كه آرايش كرده بود               : گويد  عايشه مي 
. وارد شد و هنگامي كه او را ديد از او روي برگردانـد   ) ص( ام آمد، در همان هنگام پيامبر       به خانه 

: فرمـود ) ص( يا رسول االله اين دختر برادرزاده من و خردسـال اسـت، سـپس پيـامبر               : ن گفتم م
هنگامي كه زن به دوران عادت ماهانه رسيد بر او جايز نيست كه جز روي خود جايگـاه ديگـري                  

  ).100، 18 ج: 1412طبرسي، (را نمايان كند 
كـه پوشـشي نـازك بـر تـن           ليبكر درحا   گويد كه اسماء دختر ابي      در روايت ديگري عايشه مي    

 وقتي زن به سـني   اي اسماء: پيامبر از او روي برگرداند و به وي فرمود      . داشت بر پيامبر وارد شد    
افتد جايز نيست كه جز صـورت و دسـت وي تـا قـدري          رسيد كه عادت ماهانه براي او اتفاق مي       

  ).42، 5 ج: 1404سيوطي، (بالاي مچ در معرض ديد ديگران قرار گيرد 
نماياند كه حكـم حجـاب در زمـان           هاي موجود از يك سو مي       ايبندي بانوان از يكسو و روايت     پ

  .تبعيت كردند) ص( تشريع شده و بعدها نيز فقها از اين حكم پيامبر) ص( پيامبر

   نتيجه

  :توان به اين نتايج رسيد با تتبع در آيات مربوط به حجاب مي
  .تشريع نشده بود) ص( ر بعثت پيامبةهاي اولي حكم حجاب در سال. 1
 .هاي لازم بوده است سازي هاي مناسب و زمينه تشريع حكم حجاب نيازمند بروز فرصت. 2

 .سازد هاي احكام اسلامي را نمودار مي تشريع حكم حجاب يكي ديگر از نوآوري. 3

 .حكم حجاب، شخصي نيست و حكمي اجتماعي است. 4

. فه حجاب، تدابير لازم بايـد صـورت بگيـرد         هميشه در جوامع، جهت تبيين ضرورت و فلس       . 5
 حجاب و برطـرف سـاختن   ةراني، پرسش و پاسخ دربار     تدابيري چون جلسات مداوم بحث، سخن     

 .شبهات پيرامون آن 

تواند در جوامـع، مختلـف باشـد          حجاب مي  ةهاي موجود، محدود    ها و زمينه    برطبق ضرورت . 6
 ).البته با حفظ حد واجب(

  منابع و مĤخذ

  . محمدمهدي فولادوندةترجم. جيدقرآن م
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  .مؤسسه البعثه: تهران. البرهان في تفسير القرآن). ق 1415. (بحراني، سيدهاشم
  . طلاس: دمشق. الزواج عند العرب في الجاهليه و الإسلام). 1409. (ترمانيني، عبدالسلام
 ـ. [ ابوالقاسـم پاينـده    ةترجم ـ. تاريخ سياسي اسلام  ،  )1376. (حسن، حسن ابراهيم   ]. جـا   يب

  .چاپ نهم. انتشارات پاينده
چـاپ  . منشورات نويد : تهران. آيات الاحكام ). ق 1404. (حسيني جرجاني، سيدامير ابوالفتح   

  .اول
. انتشارات دوسـتان ]. جا بي. [پژوهي  قرآن و قرآن   ةدانشنام). 1381. (الدين  خرمشاهي، بهاء 

  .چاپ دوم
. تصحيح ميـرزا ابوالحـسن شـعراني      . لجنانا  الجنان و روح    روض). ق 1398. (رازي، ابوالفتوح 

  .كتابفروشي اسلاميه]. جا بي[
  .چاپ اول. دارالفكر المعاصر: بيروت. تفسير المنير). ق 1418. (مصطفي بن زحيلي، وهبه

تحقيـق محمـد    . الإتقان في علـوم القـرآن     ). ق 1411. (الدين عبدالرحمن   سيوطي، جلال 
  .چاپ دوم . هديانتشارات زا]. جا بي. [ابوالفضل ابراهيم

االله    ه آي ـ همكتب ـ: قـم . تفسير الـدر المنثـور    ). ق 1404. (سيوطي، جلال الدين عبـدالرحمن    
  .المرعشي النجفي

انتـشارات  : قم. من لايحضره الفقيه). ق 1414. (بابويه قمي بن حسين  بن  علي  صدوق، محمدبن 
  . مدرسينةجامع

دفتـر انتـشارات    : قـم . القرآنالميزان في تفسير    ). ق 1417. (طباطبايي، سيدمحمدحسين 
  .چاپ پنجم.  علميهة مدرسين حوزةجامع

  .چاپ اول. دارالمعرفه: بيروت. جامع البيان). ق 1412. (جرير طبري، ابوجعفر محمدبن
. دارالمعرفـه : بيـروت . مجمع البيان في تفسير القرآن    ). ق 1406. (حـسن   بن  طبرسي، فضل 

  .چاپ اول
دار احياء التراث   : بيروت. التبيان في تفسير القرآن   ). ات  بي. (حسن  طوسي، ابوجعفر محمدبن  

  .العربي
 ةمؤسـس : قـم . )تفـسير (نـور الثقلـين     ). ق 1415. (الجمعـه   بـن   حـويزي، عبـدعلي     عروسي

  .چاپ چهارم. اسماعيليليان
. دار العلـم للملايـين    : بيروت. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام     ). م1970. (علي، جواد 

  .چاپ ششم
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دارالمـلاك للطباعـه و     ]. جـا   بـي . [من وحي القرآن  ). ق 1419. (، سيدمحمدحسين فضل االله 
  .چاپ دوم. النشر

دار احيـاء التـراث   : بيـروت . جـامع الاحكـام  ). م 1965. (احمـد  قرطبي، ابو عبداالله محمدبن   
  .العربي

مؤسـسة  : تهـران . الغرائـب  الدقائق و بحر   كنز). 1366. (محمدرضـا   قمي مشهدي، محمدبن  
  .چاپ اول.  النشر وزرات ارشادالطبع و

  .دار الكتاب: قم. تفسير قمي). ق 1404. (هاشم بن ابراهيم بن قمي، علي
  .دار الكتب الاسلاميه: تهران. الكافي). 1365. (يعقوب كليني، ابو جعفر محمدبن

  .انتشارات صدرا: تهران.  حجابةمسئل). 1374. (مطهري، مرتضي
  .چاپ اول. دارالكتب الإسلاميه: تهران. ير نمونهتفس). 1374. (مكارم شيرازي، ناصر

مؤسـسة  ]. جـا   بـي . [الأمثل في تفسير كتـاب االله المنـزل       ). ق 1421.. (ـــــــــــــــــ
  .طالب الامام علي بن ابي

 مليحـه  ةترجم ـ. پـوش  نـشين و نخبگـان جوشـن    زنان پرده ). 1380. (مرنيسي، فاطمـه  
  .نشر ني: تهران. اي مغاره

  .چاپ اول.  شيخ مفيدةكنگر: قم. الارشاد). ق 1413. (نعمان مفيد، محمدبن
  .انتشارات اميركبير: تهران.  الابرارةكشف الاسرار و عد). ق 1420. (ميبدي، ابوالفضل

مؤسـسة  : بيـروت . اسـباب النـزول  ). ق 1420. (احمـد  بـن  واحدي نيشابوري، ابوالحسن علي 
  .الريان

 


